
محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 تابســتان ۲۰۲۵ یعنــی حدود دوســال قبل 
زانیه مونیه، خواننده‌ای کاملاً ساخته‌شده با 
هوش مصنوعی، نخســتین تک آهنگ خود 
را منتشــرکرد و پس از مدتــی نامش به‌عنوان نخســتین پروژه 
موســیقایی تماماً مبتنی بر هوش مصنوعی در فهرســت‌های 
رســمی ســامانه هــای بیــن المللــی به عنــوان یــک اثــر هنری 
شــد. این خواننده هوش مصنوعی به‌تازگی نیز با یک شــرکت 
تولید موســیقی، قرارداد تولید امضا کرده است؛ قراردادی که 
نشــان می‌دهد صنعت موســیقی، حضور الگوریتم‌ها را دیگر 
نه یک تجربــه آزمایشــی، بلکه ظرفیتــی تجاری و جــدی تلقی 
می‌کند.در کشــور ما نیز در دو ســال اخیر موضوع خوانندگان 
هــوش مصنوعــی داغ شــده و امســال در اختتامیه جشــنواره 
موسیقی فجر خواننده‌ هوش مصنوعی به نام »آوین« در کنار 
نوازندگانی که اجرای زنده داشتند، قطعه‌ای موسیقایی را روی 
صحنه اجرا کرد.امروز با بازتولید صداهایی شــبیه ستاره‌های 
پاپ، مرز میان واقعیت و شبیه‌سازی بیش از هر زمان دیگری 
کم رنگ شده اســت. پرسش چالشی اینجاســت: آیا مخاطب 
درنهایت کیفیت و هیجان را انتخاب می‌کند یا اصالت و تجربه 
زیســته پشــت یک حنجره واقعی را؟ آینده خوانندگان با ورود 
هوش مصنوعی به این حوزه چه خواهد شد؟ آیا باید از آینده 
ترســید؟ برای رســیدن به پاســخ این پرســش‌ها، بــا غلامرضا 
صنعتگر، خواننده سرشــناس کشــورمان، گفت‌وگو کرده‌ایم. 
اومعتقد اســت، هــوش مصنوعــی درنهایــت نمــی تواند جای 

انسان را درخوانندگی بگیرد.

جناب صنعتگر، برای پرسش نخست علاقمندم بدانم، وقتی برای 
اولین بار صدای تولیدشده با هوش مصنوعی را شنیدید، به‌عنوان 

یک خواننده، احساس خطرکردید یا هیجان‌زده شدید؟
هیچ‌کــدام؛ صدای هوش مصنوعی فاقد احســاس اســت و تابه‌حال صدای 

درجه‌یــک حرفــه‌ای تولید نکــرده اســت. هرچنــد ممکــن اســت در ظاهر 

شبیه‌ســازی‌هایی انجــام دهد که بــرای برخی شــنوندگان جــذاب یا حتی 

شــگفت‌انگیز باشــد، اما آن لطافت و لرزش درونی که از عمق جان هنرمند 

برمی‌خیزد درآن شــنیده نمی‌شــود. وقتی اولیــن بار صدای تولیدشــده با 

هوش مصنوعی را شــنیدم، بیشــتر به صــدای طبیعی که خدا به بشــرهدیه 

کرده فکر کردم و این که این نعمت الهی ریشه در 

روح و تجربه زیسته انسان دارد. شاید خوانندگان 

هوش مصنوعی بــرای مدتی توجه‌هــا را به خود 

جلب کنند، ولی نمی‌توانند جای نسخه حقیقی 

عمل کننــد؛ همان‌طــور که هیچ تصویــری جای 

حضور واقعی را نمی‌گیرد، هیچ صدای مصنوعی 

هم جای نفس زنده انسان را پر نمی‌کند. صدای 

انســانی حامل خاطره، درد، عشق و ایمان است 

و همین عناصر است که آن را ماندگار می‌کند.

اگر تهیه‌کننده‌ها قانع شوند که تولید 
موسیقی با هوش مصنوعی سودآورتر 

است و به سراغ خواننده‌ها نیایند، 
معیشت خوانندگان به خطر نمی‌افتد؟

 اینطوری فقــط کارتولیــد می‌کنند؛ بــرای اجرا 

و کنســرت و انتقال احســاس نمی‌تواننــد جای خواننــده را پــر کنند. حتی 

اگرقطعــه‌ای ازنظر فنــی بی‌نقص باشــد، درصحنه اجــرا آن ارتبــاط زنده و 

نفس به ‌نفس میان هنرمند و مخاطب شــکل نمی‌گیــرد. اگر در نظر بگیریم 

که برای مــوارد فوق هم بــا هوش مصنوعی چــاره‌ای بیندیشــند و بخواهند 

اجراهای شبیه‌سازی‌شــده طراحی کنند، نهایتاً جایگاه شــغلی هنرمندان 

تا حدودی تغییرکرده و شــکل آن متفاوت می‌شــود، اما مــن معتقدم روزی 

باخداست و حتماً خدا فکر بنده‌اش هست و از سویی دیگر بی‌شک انسان از 

هوش مصنوعی باهوش‌تر است و مسیرهای تازه‌ای را برای ادامه هنر کشف 

می‌کند. همان خدایی که استعداد را داده، مسیر تازه را هم نشان می‌دهد. 

شاید نقش‌ها عوض شود، اما ارزش هنر اصیل از بین نمی‌رود و انسان خلاق 

همیشه می‌تواند راهی برای بروز توانایی‌های خود پیدا کند.

آقای صنعتگر، پس شما معتقدید این موضوع خطری برای 
آینده شغلی خوانندگان به شمار نمی‌آید؟

شاید هم برای خوانندگان بهتر شــود و مخاطبین موسیقی که قطعاً متأثر از 

احســاس و شــور واقعی هســتند در این مورد به هوش مصنوعی نه بگویند و 

خواننده موردعلاقه خود را به هوش مصنوعی ترجیح دهند. چه‌بسا این اتفاق 

باعث شود ارزش صدای انسانی و اجرای زنده بیش از گذشته شناخته شود. 

اگر هم هوش مصنوعی پیروز این میدان باشد، خوانندگان باید به فکر شغل 

جدیدی باشند، ولی به نظرم این تکنولوژی نمی‌تواند صدای بااحساس تولید 

کند و از آن گذشــته همانطور که گفتم در اجرای صحنه‌ای و زنده از انســان 

عقب می‌ماند. آن لحظــه‌ای که هنرمند روی صحنه با یــک نگاه یا یک مکث 

اشک به چشم مخاطب می‌آورد، چیزی فراتر از محاسبه و الگوریتم است.

به نظر شما بزرگ‌ترین خطر هوش مصنوعی برای خوانندگان 
چیست؟

تولید آثار سخیف آن‌هم با کلام مســتهجن و صداسازی به نام خوانندگان 

و انتشــار آثاری که مخاطب عام نتواند نســخه غیرواقعی صدا را تشخیص 

دهد و زمانی متوجه شود که موسیقی تولیدشده اثر منفی خود را گذاشته 

باشد. این مسئله می‌تواند به اعتبار هنرمند آسیب جدی وارد کند و اعتماد 

مخاطب را خدشــه‌دار ســازد. وقتی مرز میان اصل و بدل مخدوش شود، 

تشخیص حقیقت دشوار می‌شــود و این خطر نه‌تنها متوجه خواننده بلکه 

متوجه فرهنگ و سلیقه عمومی جامعه نیز هست. اگر نظارت و آگاهی کافی 

وجود نداشته باشد، ممکن است آثار بی‌کیفیت یا مخرب به نام هنرمندان 

واقعی منتشر شود و پیامدهای اخلاقی و اجتماعی در پی داشته باشد.

و سخن پایانی
قطعاً قدرت انســان که اشــرف مخلوقــات اســت از قدرت هــر تکنولوژی 

مصنوعی بیشــتر اســت، فقط باید با تفکر و تلاش خســتگی‌ناپذیر ارزش 

وجودی خویــش را نادیده نگیــرد و در مقابل دست‌ســازه خودش مغلوب 

نشــود. هوش مصنوعی همانطور که از اسمش مشــخص است مصنوعی 

و ساخته خود بشر هست؛ حتماً بشــر با هوش طبیعی و خدادادی قوی‌تر 

است. خدای هوش مصنوعی انسان است، ولی خدای انسان خالق هوش 

و ذهن و اندیشه انسانی است که دست به ساخت مصنوعات می‌زند و به او 

قدرت تشخیص و انتخاب داده است. انســان نباید مغلوب دستگاه شود، 

بلکه باید آن را در مســیر رشــد و تعالی خود به کار گیــرد و همواره اصالت 

انسانی خویش را حفظ کند.
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دوئل نفس‌گیرخواننده با هوش مصنوعی
 درزمانه تاخت‌وتازخوانندگان هوش مصنوعی، دیدگاه غلامرضا صنعتگر خواننده مطرح پاپ درباره تأثیرهوش مصنوعی برخوانندگی

 خطر جعل صدا و آینده اجرای زنده را جویا شدیم

 

 

اخبار

صدای ماندگار الواح گِلی 
عبدالمجید ارفعی، مترجم زبان های باستانی  و از معدود افراد 
با توانایی رمزگشایی از خط میخی ،روزگذشته درگذشت.میراث 

ماندگار او چه بود؟

گروه ادب وهنر - روز گذشته عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر برجسته زبان‌های 
باستانی و نخســتین مترجم ایرانی منشــور کوروش، درگذشــت. او از معدود 

متخصصانی بود کــه توانایی خواندن و ترجمه مســتقیم خط میخی عیلامی و 

اکدی را داشت و سال‌ها از عمر خود را صرف مطالعه و رمزگشایی گل‌نبشته‌ها 

و کتیبه‌های هخامنشی کرد. نام او بیش از همه با ترجمه دقیق و علمی منشور 

کوروش گره خورده اســت؛ ترجمه‌ای که با وســواس و وفاداری بــه متن انجام 

شــد. ارفعی همچنین در پژوهش‌های مربوط به تخت‌جمشید و متون اداری و 

اقتصادی باستان نقش داشت و نسل تازه‌ای از پژوهشگران را تربیت کرد.

خبر کوتاه بود، اما سنگین؛ »عبدالمجید ارفعی مردی که سال‌ها صدای خاموش 

الواح گِلی را برای ما خوانده بود، دیگردرمیان ما نیست.«اوازمعدود ایرانیانی 

بود که می‌توانست خط میخی، عیلامی  سومری، اوستایی و پهلوی و اکدی را 

بدون کمترین خطایی بخواند؛ زبان هایی که هزاران سال خاموش مانده بود. 

نامش بیش ازهمه با ترجمه فارسی منشورکوروش به عنوان اولین مترجم این 

متن گره خورده است؛ متنی که یکی از مهم‌ترین اسناد دوره هخامنشی به شمار 

می‌رود .زنده یــاد ارفعی این متن را بــا دقتی مثال‌زدنی به فارســی برگرداند.

همکاری با بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد،ساخت تالارکتیبه‌ها درموزه ملی 

ایران، همکاری با پرویزناتل خانلری، ترجمه گل‌نوشته‌های تخت‌جمشید ، متون 

اقتصادی واداری هخامنشی وکتیبه های بیستون تنها بخشی از فعالیت هایش 

بود. این استاد برجسته سال ها  به دانشگاه‌ها رفت تا نسل تازه‌ای ازایران‌شناسان 

را تربیت کند. شاگردانش می‌گویند مهم‌ترین درسی که ازاوگرفتند، »وفاداری 

به متن« بود؛ نه هیجان، نه تفسیرهای شتاب‌زده، فقط سند و دقت.او برای یک 

عمر تلاش علمی، نشــان‌ها و تقدیرهای متعددی دریافت کرد؛ از جمله جایزه 

»سرو ایرانی« در حوزه میراث فرهنگی. اما شاید بزرگ‌ترین افتخار او، اعتمادی 

بود که جامعه علمی به نامش داشــت.بر اســاس اعلام میراث فرهنگی استان 

شیرازپیکراستاد روزشنبه۹ اسفند در آرامگاه حافظ )حافظیه(و درجوارحافظ 

شیرازی به خاک سپرده می شود .


